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 پایان به نام و یاد فردوسی ِ بزرگ درود بی
  



 اول دبستان -کدبستانی  شاهنامه

 درسی اولهای   های کتاب نوشته شده با کلمه

 

 

 . آغاز ایران1
. کیومرث کردند شاه اطاعت می ی حیوانات و جانوران از کیومرث شاه جهان شد. همه کیومرث اولین کسی بود که

 او شاه بسیار خوبی بود. جا خانه ساختند. به کوه رفتن و در آن مردمشو 

به جنگ سیامک  زادبا شاه دشمن بودند. برای همین دیو زادکیومرث پسری به نام سیامک داشت. اهریمن و دیو

دم در آن زمان از پوست پلنگ بود و لباس مخصوص جنگ نداشتند. به همین علت در این ی مر لباس همهرفت. 

. سیامک پسری به نام هوشنگ داشتت. هوشتنگ   از بین ببردتوانست سیامک را  زاددیوجنگ شکست خوردند و 

رد. مدتی بعتد  رفت و توانست او را از بین بب گرفتن انتقام پدرش این بار با تجهیزات بهتری به جنگ دیوزاد برای

 شاه از دنیا رفت و هوشنگ به پادشاهی رسید. کیومرث

 

 . آتش و نوشتن2
در زمان هوشنگ، ایرانیان چیزهای بیشتری یاد گرفتند یاد گرفتند و توانستند با آتتش ختود را در سترما ح ت      

رزی و دامتداری  کنند و با کمک آن آهن را از سنگ جدا کنند و ابزارهای خوبی بسازند. در زمان هوشنگ کشتاو 

 خیلی کارهای دیگر انجام دهند. مردم توانستند های زیادی کردند و هم پیشرفت

و او در کارهتای نیتک بستیاری انجتام شتد.       نیتز  پس از هوشنگ، پسرش طهمورث شاه شد. در زمان طهمتورث 

دانستت کته بایتد     دامداری و کشاورزی کارهای پدرش را ادامه داد و زندگی بهتری برای مردم فراهم کرد اما می

 طهمورث برای از بین بردن اهریمن به جنگ او رفت و توانست اهریمن را بته بنتد  تکلیف اهریمن را روشن کند. 

ا زندانی کند. وقتی طهمورث تصمیم گرفت دیوهتای  چنین توانست دیوهای بسیاری ر . او هماز بین ببرد کشد و 

دیوها سپس دهند.  به او کار م یدی یاد می زنده بگذاردها را  دیوها به او گ تند اگر آن از بین ببرد،زندانی شده را 

 خواندن و نوشتن را به طهمورث آموختند. طهمورث پس از سی سال پادشاهی از دنیا رفت.

 

 

 



 م دبستاندو - ی دبستانک شاهنامه

 )و اول( های کتاب درسی دوم نوشته شده با کلمه

 

 

 

 . در اوج پیشرفت3
کترد و   بعد از طهمورث دیوبند، فرزندش جمشید به پادشاهی رسید. در زمان جمشید هر روز ایران پیشرفت متی 

پس از انجام کارهای م ید که تاثیر ختوبی   ها در آرامش و آسایش بودند. شد و مردم سال ای ساخته می چیز تازه

برای کارها و مراستم و  ی انواع لباس تهیه. از جمله در سرزمین ایران گذاشته بود، جمشید چند کار دیگر نیز کرد

مردم را به چهتار گتروه روحتانیون، جنگتاوران،      ی کارها چنین برای بهتر انجام شدن هه او هم های مختلف. محل

قتدر   پتس از متدتی آن   .کشاورزان و صنعتگران تقسیم کرد و برای هتر یتک ویتایف و کارهایشتان را شتر  داد     

 ها در اثر اوست. ی آن ها زیاد شد که جمشید گمان برد همه پیشرفت

 

 غرور و تباهی  .4
که  کرد های پهناور دور از ایران حکومت می نام مرداس در دشت در زمان جمشید، پادشاه درستکار و با ایمانی به

فریب خورد و پتدرش را از   شیطان های ة با وسوسهآرزوی پادشاهی داشتپسری به نام ضحاک داشت. پسرش که 

هتای مت تاوتی درآورد و    هتای مختلتف ختود را بته شتکل      در زمتان  شیطان او را رها نکرد وشاه شود. تا برد بین 

که به شکل آشپز درآمده  ی شیطان با بوسه سرانجام ضحاک قدرتمند شود اماها  ی آن در نتیجه رد کهکارهایی ک

مارهایی روییدند که خوراکشان در هر روز مغز دو جوان بود. در همین زمتان بته دلیتل     ضحاک های از شانهبود، 

مله به ایران و حکومت بر ایتن  گردان شدند و ضحاک فرصت را برای ح غرور جمشید و کارهایش مردم از او روی

 سال پادشاهی فرار کرد و ضحاک به جای او نشست. 700سرزمین غنیمت شمرد. جمشید پس از 

 

 ظلم هزارساله .5
، ارمایتل و  مردند تا خوراک مارهای او شتوند. دو آشتپز او   می جواندر حکومت بسیار طولانی ضحاک، هر روز دو 

گزاران،  ضحاک شبی خوابی دید که به تعبیر خوابها زنده بماند.  ر روز یکی از جوانتدبیری کردند که ه گرمایل

 زند. خبر تولد نوزادی به نام فریدون بود که روزی او را از حکومت کنار می



وجو کردند و پدرش را هم کشتند و نیز گاوی که بته او شتیر    ماموران ضحاک به دنبال فریدون همه جا را جست

کرد، فریدون زنده ماند و بزرگ شد  به دلیل زیرکی فرانک مادر فریدون که مدام جای او را عوض می داده بود. اما

 و به انتظار روزی نشست که ضحاک را به سزای کارها و جنایاتش برساند.

 

 ي آهنگر قیام كاوه .6
تکار بودن خودش از ای را در گواهی درس تصمیم گرفت نامه. گذراند ضحاک در ترس از آمدن فریدون روزگار می

وارد کتا    فریتاد داد و ی آهنگر بتا   ناگهان کاوهروزی نامه را امضا کردند.  ،از ترس بسیاریمردم بگیرد.  و بزرگان

ا آخرین پسترش را نجتات دهتد. ضتحاک     تی پسرانش به جز یکی خوراک مارها شده بودند و آمده بود  شد. همه

تا آن نامه را امضا کند. اما کاوه با فریاد بلنتد نامته را پتاره کترد و     دستور داد پسرش را به او بدهند و او خواست 

 اش را بنتد چرمتی   پیش .همراه پسرش بیرون رفت و به سوی بازار آمد و مردم را به قیام علیه ضحاک دعوت کرد

تتدری   او جمع شدند و به در تایید و حمایت ی مردم  ای زد و چون پرچم بالای دست گرفت. همه بر سر نیزه نیز

ها را به سوی کوه برد و همراه با جوانان نجتات   آن دانست که جای فریدون را می تعدادشات بسیار زیاد شد. کاوه

 مشتورت بتا   یافته توسط دو آشپز به سوی محل فریدون رفتند و او را به پادشاهی دعوت کردند. فریدون پتس از  

 .جتا را گرفتت   به سوی محل ضحاک رفتت و آن  ه افتاد وی مقدمات کار، همراه با سپاه مردم به را و تهیه مادرش

به کا  بازگشته بود به بند کشید و در کوه زندانی کرد. مردم دسته دسته آمدنتد و  مخ یانه سپس ضحاک را که 

 پادشاهی او را تبریک گ تند.

 

 فریدون و پسرانش .7
سه دختر شاه یمتن   . برای آنانپسر داشتسه او ها با مردم به نیکی رفتار کرد.  فریدون به پادشاهی رسید و سال

سرزمینش را میان سه پسر خود تقسیم کرد. روم و خاور را به پسر بزرگتر، سلم بخشید به زنی گرفت و سپس  را

ترین و بهترین پسر خود  و توران را به پسر دومش، تور داد و ایران را که مهمترین بخش سرزمینش بود به شجاع

تصمیم گرفتند ایرج را  دانستند که حکومت ایران را حق خود می ، دو برادر بزرگترتقسیم ایرج بخشید. بعد از این

 درخواست کرداو را به میهمانی فراخواندند و با ناجوانمردی از پادرآوردند. فریدون از خدا  از سر راه خود بردارند.

سر برادرش درآورد و فرزند او منوچهر را که تا پسری از نژاد ایرج انتقام او را بگیرد. او دختر ایرج را به همسری پ

 بسیار شبیه ایرج بود، تربیت کرد تا جوانی رعنا شد و با سپاهی بزرگ به قصد سلم و تور حرکت کرد.

 

 داستان سیمرغ .8
ش ایترج را از  بزرگانتقام پتدر  در چند جنگ بزرگ بالاخره اش منوچهر توانست ی ایرج، نوه بعد از مرگ مظلومانه

ور بگیرد. بعد از این ماجرا، فریدون از دنیا رفت و پادشاهی ایران به دست منوچهر رسید. آغتاز دشتمنی   سلم و ت

دهد به دلیتل همتین متاجرای کشتته شتدن ایترج و        های شاهنامه را تشکیل می ایران و توران که بیشترِ داستان



سام، صاحب پسری شد که تمام موهتای  گیری منوچهر است. در همین زمان یکی از پهلوانان ایرانی به نام  انتقام

« ستیمرا »ای شتاهنامه،   ها رها کترد. مترا افستانه    این فرزندش را در کوهاز ترس بدنامی بدن او س ید بود. سام 

ها بعد سام از کار خود پشیمان شتد   که او بزرگ شد. مدت داری کرد تا این کودک رها شده را پیدا و نزد خود نگه

ی زال که سیمرا او را دستان نام نهاده بود، همه جا پراکنده شد. وقتی سپاه سام  آوازه و به دنبال فرزندش رفت.

خواست سیمرا را ترک کند اما به اصرار سیمرا، به سوی پدرش رفت و به شهر آمتد.   به کوه رسید، دستان نمی

و ستیمرا ر فراخوانتد. زال را   ها را در آتش بیاندازد  سیمرا از پرهای خود کند و به او داد تا هرگاه نیاز داشت آن

های زیبا و شایسته پوشیده بودند نزد منوچهر بردند. شاه از او بسیار خوشش آمد و به ستام دستتور داد    که لباس

 ی فنون جنگ و پهلوانی را به او بیاموزد. همه

بهتترین شتکل پترورش     جو سپرد تا به سام نیز او را به زابلستان برد و به افراد باتجربه و آگاه و دانشمند و جنگ

 یابد.

 

 زال و رودابه   .9
به کابل رسید  س رها در جریان همین به عنوان حاکم زاولستان با افرادش به سرکشی قلمروی خود پرداخت. زال

عاشق دختر مهراب، رودابه شد و به او  در همان س ر حاک بود دیدار کرد وکه از نسل ض حاکم کابل  با مهرابو 

م در جنگ با ها موافقت کند. در این میان، سا کند که با ازدواج آن قول داد هر طور شده منوچهرشاه را راضی می

به او گ ت که به کابل برود و پیروزی سام ازدواج این دو مخالف بود پس از  دیوها پیروز شد. منوچهر که سخت با

جان من عبور  اش را از میان بردارد. اما زال جلوی لشکر سام ایستاد و گ ت باید از روی پیکر بی مهراب و خانواده

مادر رودابه با هتدایایی بته    از سوی دیگر را در نوزادی با او کرده بود.  هچ آن کنید و به کابل بروید و یادش آورد

دانست حق بتا زال   نزد سام رفت آمد و خواست تا فقط او را که از نوادگان ضحاک است قربانی کنند. سام که می

ری که ی پس ها درباره بینی نیز شنیدن پیشهای زال و  است او را به نزد شاه فرستاد. منوچهر پس از شنیدن حرف

 ها با هم ازدواج کنند. خواهند داشت، رضایت داد آن

 

 

  



 سوم دبستان - ی دبستانک شاهنامه

 )و اول و دوم( های درسی سوم های درسی کتاب نوشته شده با کلمه

 

 

 

 پهلوان همیشه پیروز  . 10
ها از سیمرا کمک نخواسته بتود، اینتک کته وضتع      زال که در جنگ سخت شد. رودابهبرای  فرزند آوردنبه دنیا 

پهلوی مادر را بشکافند و نوزاد را بیترون  با راهنمایی او توانستند  .دشوار  رودابه را دید، از سیمرا کمک خواست

 اش شروع شد. از کودکیمانند او  و رشد بیهای رستم  دلاوریرودابه نامش را رستم گذاشت. آورند. 

 پس از چنتدی ستام پهلتوان نیتز از دنیتا رفتت.      خود برگزید.  ، پسرش نوذر را به جانشینیپیش از مرگ منوچهر

سام است اده کند، پسرش افراسیاب را به جنگ ایتران فرستتاد     خواست از فرصت مرگ پشنگ، شاه توران که می

هتای قتارن    که به حرف را نوذر نستندتورانیان توا اما .ی آن نیز برآمدند و از عهده اما ایرانیان به مقابله برخاستند

 به اسارت بگیرند. ی آهنگر( گوش نکرده بود )پسر کاوه

 

 هاي ایران و توران جنگ .11
 لستان فرستاد امتا بته تتدبیر مهتراب    پس از مرگ سام وقتی زال به مازندران رفته بود، افراسیاب سپاهی را به زاب

و به زابل بازگشت و در جنگ ستختی،  کردن زال بیابد. زال باخبر شد خبر توانست زمان لازم برای  (پدرزن زال)

ی تتوران هنگتام فترار بته ستپاه قتارن رستیدند و         سپاهیان شکست خورده شکست بزرگی بر تورانیان وارد کرد.

با افراسیاب خشمگین به تلافی، سر نوذر را از تن جدا کرد اما بیشترشان از بین رفتند. چون خبر به توران بردند 

د را به تلافی آن افراسیاب برادر خواز مرگ نجات پیدا کردند. نزدیکان نوذر اندیشی اغریرث برادر افراسیاب،  یکن

افراسیاب را از خود راند. زال و پهلوانان دیگر، برای جانشتینی   ،به تلافی آن نیز کار از بین برد. پشنگ شاه توران

سال  ، پسرانش را مناسب ندانشتند و به دنبال شخص دیگری به نام زو رفتند که از نژاد فریدون بود و او کهننوذر

پسترش گرشاستب بته شتاهی     و زها خاتمه داد. پس از مرگ  و او به جنگ جانشین نوذر کردند اما بسیار دانا بود

او نیز صلح برقرار بود امتا پتس از مترگ او، دوبتاره تورانیتان بته جنتگ         در زمانسال حکومت کرد و  9رسید و 

قباد را یافتند که از نژاد فریدون بتود تتا بتر تختت شتاهی       وجوهای زال، ایرانیان کی با جستبرخاستند. در ایران 

خواه خود را یافت، بتا ستپاه ایتران بته جنتگ افراستیاب و لشتکریان         که گرز و اسب دل شیند. رستم پس از آنبن



اما سپاه توران با تل ات بسیار ناگزیر شمارش رفت و نزدیک بود افراسیاب را اسیر کند، که از دست او گریخت.  بی

 به فرار شد.

 

 خان )خوان( رستم هفت .12
ی حملته بته تتوران     تورانیان ناگزیر فرار کردند و ایرانیتان آمتاده   تورانیان وارد کردند. ایرانیان شکست سختی بر

بودند. افراسیاب نزد پدر رفت و پشنگ را نکوهش کرد که پیمان صلح با ایتران )در زمتان زو( را شکستته استت.     

ای بترای   مهنای او که از قدرت ایرانیان گ ت،  پشنگ از تغییر رفتار افراسیاب تعجب کرد اما مجبور شد به توصیه

تتا   برقرار شدکمی بعد، صلح قباد او را راضی کرد و  تا صلح کنند. رستم مخالف صلح بود اما کی ب رستدقباد  کی

 ریزی بیشتر جلوگیری کنند. از خون

کاووس رسید که دوراندیشتی و   نوبت به پسرش کی ،که صد سال با آرامش و قدرت حکومت کردقباد  پس از کی

جتا   به آنهایی از شکوه و سرسبزی مازندران تصمیم گرفت  نیدن داستانو با شا. چندی بعد خرد چندانی نداشت

بته  را گوش نکرد تا سرانجام به چنگ دیتوان گرفتتار شتد. رستتم     های زال و سایرین  لشکرکشی کند و نصیحت

خان )شیر، بیابان سوزان، اژدها، جادوگر، سرزمین  ناگزیر شد از مسیری دشوار و پس از گذراندن ه تدستور زال 

 کاووس و سایر پهلوانان را نجات دهد. تاریکی، ارژنگ دیو و دیو سپید( به مازندران برود و کی

 

 جنگ هاماوران .13
که شنید  ی سرکشان را سرکوب کرد تا این کاووس پس از خلاصی از مازندران به همه جا لشکر کشید و همه کی

را در جنگتی ستخت شکستت داد و دختتر شتاه      کاووس دشمنان  اند. کی در مصر و هاماوران و شام شورش کرده

گیر و اسیر شد. افراسیاب از فرصت است اده کترد بته    اما در یک مهمانی، غافل .هاماوران را نیز به همسری گرفت

کاووس و ایران  رستم دوباره به کمک کیهای وسیعی را تصرف کرد.  ین بدون شاه ایران حمله کرد و بخشسرزم

زندان رهاند. پس از بازگشت آرامش به ایران، رستم بته   کاووس را از آمد و هم افراسیاب را شکست داد و هم کی

کته   بتود بته نتام ستهراب     کودکی آن ازدواج بسیار کوتاه، حاصل .جا با تهمینه ازدواج کرد سمنگان رفت و در آن

گاه نیتز   ساله شد پهلوانی نیرومند بود. آن چهارده وقتی او و پهلوانان دوران شد. نسلان خود سرآمد همخیلی زود 

کتاووس، شتاه ایتران     وجویش برود تا او را به جای کتی  تاز نشان و نژاد پدرش آگاه شد تصمیم گرفت به جس که

 کند.

 

 برآمدن سهراب .14
دو ن ر را نیز های فراوان او را به این کار تشویق کرد و  کمکوقتی افراسیاب از تصمیم سهراب آگاه شد، با ارسال 

سهراب با هزاران سوار جنگی به سوی ایران تاخت و همه جتا را  مامور کرد که نگذارند سهراب رستم را بشناسد. 

تهمینه برادر خود را نیز همراه سهراب فرستاده بود تا پدرش را به او بشناساند. کستی در  به خاک و خون کشید. 



شد. گردآفرید دختر دلاور و مرزبان ایرانی نیز بتا حیلته از دستت او گریختت و بته       جنگاوری حریف سهراب نمی

تواند از پتس ایتن پهلتوان برآیتد.      گ تند فقط رستم می کاووس همه ترسیده بودند و می در کا  کیتخت آمد. پای

کاووس رستم را فراخواند. رستم، به دلایلی، دیر به کا  آمد. شاه از دیر آمتدن او خشتمگین شتد و رستتم را      کی

 رستتم از  رآمتد و جتویی ب  بته چتاره   و هشدار بزرگان سپاه رنجاند اما پس از قهر رستم و باقی بودن خطر سهراب

جتا   رستم شبانه به اردوی سهراب رفت تا این پهلتوان را ببینتد و در آن  را راهی میدان جنگ کرد.  جوئی و او دل

از آن سو هم تورانیان و هم ایرانیان هتر کتدام بتا دلایتل     دایی سهراب را که او را دیده بود از پا درآورد. ناگزیر  به

 وانست پدرش را بشناسد.های رستم به سهراب خودداری کردند و او نت مختلف از دادن نشانی

 

 رستم و سهراب. 15
مدت زیادی طول کشید امتا   . کشاکش آنانسرانجام رستم و سهراب در برابر هم قرار گرفتند و به نبرد پرداختند

هیچ یک پیروز نشدند و با تن خسته به اردوگاه بازگشتند سهراب چند بار از رستم نام او را پرستید زیترا حتدس    

روز اول ستهراب توانستت   کترد.   ان متی زد این پهلوانِ تنومند همان پدرش باشد اما رستم نیز نام خود را پنهت  می

روز دوم رستم در جنگ پیتروز شتد و بتا خنجتر     ی رستم شد و او را رها کرد.  رستم را زمین بزند اما دچار حیله

کتاووس   که متوجه شد پسر خود را کشته است شیون و فریاد کترد. او از کتی   پهلوی سهراب را درید و پس از آن

ترسید سهراب خوب شود و همراه رستم شود و دیگر کسی نباشد که  که میه شا کاووس دارو خواست اما کی نوش

کتس در   پسری که هتیچ  نشست.رستم به عزای پسرش . خودداری کرد ودار نوشاز دادن  ها را را بگیرد جلوی آن

 به قول فردوسی: یکی داستان است پر آب چشم. ی او را نداشت. جهان توان مبارزه

 

 

  



 چهارم دبستان - ی دبستانک شاهنامه

 )و اول تا سوم( های درسی چهارم کتابهای درسی  نوشته شده با کلمه

 

 

 گذر از آتش و تاج . 16
شد که  فرزندی صاحبکاووس با دختری یکی از سرداران توران که از دست پدر فرار کرده بود، ازدواج کرد و از 

او را پرورش دهد و راه و رستتم پادشتاهی و پهلتوانی و     خواست تارستم از شاه اجازه  .گذاشتندسیاووشنامش را 

و متورد استتقبال همگتان قترار      گتردد  ها، سیاووش به کا  پدرش بازمی را به او بیاموزد. پس از سالمردی  جوان

از سیاووش اما  ی او شد هاش سودابه نیز بسیار شی ت گیرد. دانایی و شجاعت او همه را خیره کرده بود. نامادری می

ستوزِ تتاج و تختت ایتران      دل ،کند و او را که دختر شاه هاماوران استت  ی سودابه خودداری می پذیرفتن خواسته

ستیاووش نتاگزیر از میتان آتتش      زنتد.  به او تهمت متی  وکند  سودابه برایش مشکلات فراوانی ایجاد می .داند نمی

به پایان های سودا حیله که سیاووش مانع از مجازات سوابه شده بود، با آن گناهیش را ثابت کند. اما تا بیگذرد  می

 برد. به توران پناه می سیاووشکه سرانجام  تا اینندارد. 

 

 سوگ سیاووش .17
بتا افراستیاب و وزیترش پیتران ویسته کته متردی        ها و سرشت نیکش  به دلیل شایستگیاز همان ابتدا سیاووش 

زندی به نام فرود کند و صاحب فر شود و پس از مدتی با جریره، دختر پیران ازدواج می خواه است دوست می نیک

پیران کند.  فرنگیس دختر افراسیاب را نیز به همسری انتخاب می ی پیران به توصیه شود. پس از آن سیاووش، می

کند تا سیاووش در توران احساس راحتی کنتد. هتدف او ایتن استت کته پتس از افراستیاب و         ویسه همه کار می

ایران و توران برای همیشه پایان یابد. سیاووش شهری های  کاووس سیاووش پادشاه هر دو کشور شود و جنگ کی

جتا نیتز    های دیگران در این اما حسادتانگیزد.  سازد که تحسین همگان را برمی با شکوه به نام خود در توران می

ختورد و بتا لشتکرش بته شتهر       های برادرش گرسیوز را می سازی کند. افراسیاب فریب صحنه سیاووش را رها نمی

 برد. از بین می همسرش رای و التماس فرنگیس که باردار است، علیرغم زاربرد و  می سیاووش هجوم

 

 1خواهی سیاووش  خون .18
اما پیران ویسه، او را کته  اش را دارد  افراسیابب قصد کشتن دختر و نوهماند.  ها در امان نمی از بدخواهیفرنگیس 

خسترو، او را بته چوپتانی     برد و پس از تولتد کتی   دهد و به کا  خود می فرزندی در شکم دارد، از مرگ نجات می



« گترد  ستیاووش »کند و به فرمان شاه، او و متادرش را بته    خسرو را از نژادش آگاه می سپارد. بعدها پیران، کی می

 احساس خطر نکند و زند تا افراسیاب در نزد افراسیاب خود را به دیوانگی می خسرو با تدبیر پیران، کیفرستد.  می

هتا   گیرد به توران حمله کند و انتقام سیاووش را بگیرد. پس از ستال  رستم تصمیم میاز کشتن او منصرف شود. 

خسترو، بته تتوران     بیند و پسر خود گیتو را در پتیِ فرزنتد ستیاووش، کتی      جنگ گودرز در خواب سیاووش را می

خسرو را بیابتد و همتراه او و فترنگیس بته ستوی ایتران        شود کی وجوی فراوان موفق می و، با جستگی فرستد. می

ها به سلامت و در  توانند از پس گیو برآیند و آن اما افراد او نمی ها را بگیرد خواهد جلوی آن می آیند. افراسیاب می

برابتر   هتای ختود را در   خسترو شایستتگی   گذرد که کی گردند. دیری نمی استقبال باشکوه ایرانیان به کشور بازمی

 رساند. به اثبات می)و سپس شاهی( ی مدعیان برای فرماندهی بر لشکر  همه

 

 2خواهی سیاووش  خون .19
خسرو به تتوس فرمتان داد ستپاه را از راه     بار دیگر ایرانیان برای نابود کردن افراسیاب به توران حمله کردند. کی

پیش بگیرد. اما تتوس از فرمتان   ، بلکه راه بیابان را در (رسید ی برادرش فرود می به قلعه )چون آن راهکلاته نبرد 

از آمدن لشکر برادرش خوشحال شد و به استقبالشان رفت. متادرش   ،ه سرپیچی کرد و از راه کلاته رفت. فرودشا

ها صحبت کند. اما علیترغم ستخنان آن دو ن تر و     تا با آن ه بودجریره نام دو ن ر از دوستان سیاووش را به او داد

ی فرود حمله کنند و همه را  دت قدیمی به سیاووش، دستور داد به قلعههای خود فرود، توس به دلیل حسا حرف

 از پا درآورند.

 

 3خواهی سیاووش  خون. 20
نشینی کردند. وقتتی   عقببا دادن تل ات بسیار برسند و   به پیروزیبا تورانیان سپاهیان ایران نتوانستند در جنگ 

. توس را فراخواند تتا ستخت   خسرو رسید، او خشمگین شد به کی شدن برادرش و شکست لشکر ایران کشته خبر

توانستند پیروز شتوند و بته   ن. اما ایرانیان با فرماندهی فریبرز هم فرستادرا به جای توس و فریبرز مجازاتش کند 

هتای فراوانتی    ی سپاه شد اما سپاهیان دوباره با سختی ناچار بازگشتند. با پادرمیانی رستم بار دیگر توس فرمانده

 ی تورانیان درآمدند. به محاصرهرو در توران  روبه

 

 

  



 پنجم دبستان - ی دبستانک شاهنامه

 )و اول تا چهارم( های درسی پنجم های درسی کتاب نوشته شده با کلمه

 

 

 

 4خواهی سیاووش  . خون21
 رانند امتا چتون همیشته   خواستند در آخرین یورش همه را از دم تیغ بگذ تورانیان می سپاه ایران به کوه پناه برد.

به سوی میدان جنگ شتافت. از آن سو، افراسیاب سپاه بزرگی  کامل رفت و با سپاهی  ایران لشکر رستم به یاری

زمان رسیدن رستم و ستپاه او،   چین به کمک طلبیده بود برای کمک به سپاه توران فرستاد تا همخاقان را که از 

رستم و دلاوران ایرانی، سپاه چین را شکست دادند و پهلوانانش را  بازآورد. در روز جنگ، تورانامید را به اردوی 

از پای درآوردند. افراسیاب با هدایای فراوان از شاه پولادوند کمک خواست. رستم توانست پولادوند و ستپاهش را  

 ی سپاه توران را در هم شکستند و وادار به فرار کردند. نیز شکست بدهد. ایرانیان همه

 

 بیژن و منیژه. 22 
خسترو،   بود کرده بود. کیابه شکایت از موجودی مانند دیو آمد که گله را ن چوپانی، شاه  روزی در مجلس جشن

است. رستم پس از ماجراهای بسیار اکوان « اکوان دیو»رستم را به نبرد به آن موجود فرستاد که بعدا معلوم شد 

خسترو آمدنتد و از گرازهتایی     ای دیگر به بارگاه کی طقهدیو را از پای درآورد. چندی بعد در بزم دیگری، مردم من

جا رفت و گرازهتا را   به آن و همراه گرگین شکایت کردند که محصولاتشان را نابود کرده است. بیژن داوطلب شد

ی گرگین، به نزدیک اردوگاه تورانیان رفت و منیژه، دختر افراستیاب را دیتد و پتس از     از بین برد اما در اثر حیله

جراهایی به دست افراسیاب در چاهی زندانی شد منیژه نیز در کنار چاه به مراقبت از بیتژن پرداختت. بتاز هتم     ما

پس از آن که قول جا رساند و بیژن را  ای خود را به آن توانست کمک کند، رستم بود که با نقشه تنها کسی که می

  نجات داد.بخشد، از چاه بیرون آمورد و  داد گرگین را می

 

 . یازده رخ23
ی ایران، ابتتدا خواستت کتار را بته      ماده بود. گودرز، فرماندهخسرو از قبل آ ور شد اما کی افراسیاب به ایران حمله

مصالحه پیش ببرد اما نشد و جنگ شروع شد. تنی چند از پهلوانان کشته شدند. سران سپاه تصمیم گرفتند برای 

هتا   انیی نبردها، ایر ریزی بیشتر، یازده پهلوان از ایران با یازده پهلوان از توران بجنگند. در همه جلوگیری از خون



پیران ویسه نیز در این جنگ کشته شد و  از فرار چند سردار تورانی نیز بشوند. عپیروز شدند و حتی توانستند مان

 گودرز پیکر او را با احترام و تشری ات در خاک گذاشت.

 

 . نبرد شاهان24
 چنین نیز شد.داد.  روی خواهدمیان او و افراسیاب  کننده دانست سرانجام نبرد اصلی و تعیین خسرو می کی

 ی ختود را بته دستت آورد،    خواستت دل نتوه   که می های افراسیاب نگاری آرایی کردند. نامه دو سپاه برابر هم صف

ی سپاه ایران رستم بود. تورانیان شکست سختی خوردند و سپاه ایران  نتیجه نداد. جنگ سختی درگرفت. فرمانده

تر از قبل به دنبال او  خسرو مصمم کی . افراسیاب به جایی امن گریخت اما این بارو تاز پرداخت تاخت به در توران

 های دور لشکر کشید و پس از ماجراهای فراوان به افراسیاب رسید. به سرزمین

 

 . فرجام شاهان25
خسترو شتد تتا همتراه بترادر       کتی  تحویل  اما استیر متردی شتد و     ه بود. افراسیاب آواره به کوهستانی پناه برد

 و ماجرایش برای همیشه تمام شود. رسندتش به سزای عمل خویش ببدسرش

کوشید تا این که احساس کرد ممکن است کار او نیز  ی ایرانها خسرو به آبادی سرزمین ها، کی پس از آن تا سال

مانند جمشید به غرور و خودبینی برسد. پس تصمیم گرفت از پادشاهی کناره بگیرد و لهراسب را جانشین ختود  

ع کرد و به دنبال کار خود رفت. چند تن ار پهلوانان ها را قان خسرو آن ند اما کیر بودکند. بزرگان مخالف هر دو کا

تا آخر با او ماندند و به هشدارش برای بازگشت گوش ندادند تا این که دچار سرما و برف و طوفان شدیدی شدند 

 و جان باختند.

 

 

  



 ششم دبستان  - ی دبستانک شاهنامه

 )و اول تا پنجم( های درسی ششم کتابهای درسی  نوشته شده با کلمه

 

 

 

 . تخت و بخت  26
رود کته   ابتدا به هند می پذیرد. پس گشتاسب کنار رود تا او پادشاه شود. لهراسب نمیخواهد  گشتاسب از پدر می

به طور ناشناس از ایتران بته   بار گشتاسب اما قرار ایستادن نداشت. این  گرداند. آید و او را باز می برادرش زریر می

 رود. روم می

جویتد کتاری مناستب     اما هرچته متی   ای در خور خود بیابد.  و شکوه و آوازه خواهد روی پای خود بایستد می او 

کنتد بته    دهد و پس از مدتی بته او پیشتنهاد متی    اندیش به او پناه می رانند. مرد نیک یابد و همه جا او را می نمی

که جوانی ناشناس است ی بزرگان و شاهزادگان کتایون او را  مجلس خواستگاری دختر قیصر برود. در میان همه

کنتد. امتا    قیصر که با این ازدواج مخالف استت، هتر دو را از قصتر اختراج متی     ایستد.  می کند و پایش انتخاب می

ی لشتکر   فرمانتده  توانتد  رساند و می های خود را به اثبات می شایستگیشمار  های بی سرانجام گشتاسب با دلاوری

بته  نوبتت  کنتد تتا    می ی کشورها درخواست باج از همه ،همتای گشتاسب زور و توان بی اتکا به باشود. قیصر  روم 
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شناساند و همراه برادرش با استتقبالی باشتکوه بته متیهن      گشتاسب در رویارویی دو لشگر ایران و روم خود را می

ها به او باج کشوری  همهگیرد و  ها را فرامی ی سرزمین ی پادشاهی او همه شود. آوازه پادشاه ایران میگردد و  برمی

گشتاسب و ستایر بزرگتان و ستپس متردم     کند.  زردشت یهور میپیامبری به نام  دهند. پس از مدتی و خراج می

کتار استت. گشتاستب فرمتان      میالم و ست توران، گوید ارجاسب پادشاه یبه گشتاسب مشوند. زردشت  پیرو او می

زدنتی   و شتجاعتی ماتال    گشتاسب بتا دلاوری  دهد تا سپاه ایران مهیای جنگ با تورانیان شود. اس ندیار، پسر می

شتماری از   گریزنتد امتا سترداران و ستپاهیان بتی      ی سپاه توران نیز متی  مانده شود. باقی ایرانیان می  باعث پیروزی

 شوند.  ایرانیان نیز کشته می



 کند و  ی او را باور می نهگرا های فتنه حرف کند. پادشاه پشت سر اس ندیار و علیه او توطئه می کسیپس از مدتی 

شود. ارجاسب فرصت  گذرانی می رود و مشغول خوش یبند بکشند و خود به زابل مه دهد اس ندیار را ب دستور می

کنتد. لهراستب    کشد و همه جا را ویران متی  شود و مردمان بسیاری را می ور می بیند. به ایران حمله را مناسب می

مستر گشتاستب بترایش    هشود.  جنگد و سرانجام کشته می پردازد و مردانه می ها می پیر، شجاعانه به مقابله با آن

شتوند.   گردد. اما حریف سپاه توران نمی می کند. گشتاسب با افرادش باز سرزنش میبسیار فرستد و او را  پیکی می

تا به کمک او و سپاه ایران  دهد  میاس ندیار را دستور آزادی  گشتاسبی وزیرش جاماسب،  و به توصیهبه ناچار 

امتا پتس از   گردانتد.   آید و دلاورانه جنگ را به ن ع ایتران برمتی   اس ندیار می .دهد بیاید و به او قول پادشاهی می

ارجاسب خواهران اس ندیار را زندانی کرده و با خود در حالی که  کند. پیروزی لشکر ایران، گشتاسب بدعهدی می

 دژ برده است. به رویین
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بتین ببترد.   را از دژ را فتح کند و ارجاستب   خواهد رویین شود. او می اس ندیار به دستور گشتاسب راهی توران می

رو  خان. در خان اول، اس ندیار بتا دو گترگ روبته    گذشتن از ه ت :ها فقط در یک صورت ممکن است ی این همه

در خان پنجم، اس ندیار به مقابله بتا   ،جادوگر در خان سوم، اژدها. در خان چهارمشود. در خان دوم، دو شیر.  می

آب و علف،  نی خشک و بیاگاه بیاب رود. خان ششم، کوهستانی بسیار سرد، سپس رودی خطرناک و آن سیمرا می

شتود بتا زیرکتی و     اما اس ندیار موفتق متی   ای محکم و استوار که نابودشدنی است. دژ است. قلعه خان آخر رویین

همتراه ختواهرانش و    یز بگذرد و سپاهیان توران را به طور کامل شکست دهد و پیروزمندانهدلاوری از این مانع ن

 به ایران بازگردد. غنایم بسیار
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 کنتد:  میکرد، اما بهانه و شرط جدیدی برای پادشاهی اس ندیار تعیین  اکنون گشتاسب باید به پیمانش عمل می

 رفتن به زابل و به بند کشیدن رستم.

شتود.   گناهکار خواهد بتود. راهتی زابتل متی     ،عتقاد دارد اگر فرمان شاه را انجام ندهداس ندیار ناراحت است اما ا

هایش بر بتاد رفتته استت و از طترف       تمام پهلوانیانگار دهد،  اس ندیار ر دست به بندداند اگ رستم از یک سو می

 اگر با اس ندیار بجنگد و او را بکشد نیز دچار شومی خون او خواهد شد. داند  می دیگر

رود و است ندیار را   کوشد که اس ندیار از در صلح و آشتی وارد شود. به میهمانی او متی  میکند و  بسیار تلاش می

 ا حرف اس ندیار کماکان همان است.خواند. ام به میهمانی می

شوند. رستم با  بر او کارگر نمی ها و شمشیر تن است و نیزه اس ندیار رویینپردازد.  به ناچار به جنگ با او میرستم 

جا زال برای دومتین بتار پتر     ی نبرد را به فردا اندازند. در این خواهد که ادامه ان و جانی دردمند میهای فراو زخم



جام رستم به کمتک  نسرادهد.  راه چاره به او نشان می ،آید و علاوه بر بهبودی رستم زند او می سیمرا را آتش می

 .آورد تن را از پای درمی سیمرا اس ندیار رویین

 سپارد. رگ، فرزندش بهمن را به رستم میاس ندیار در حال م

 

 نامه . نام30
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